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 الصلاة و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 الله لقاء یوم الی الله أعداء أعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة مولانا علی سیما لا الله آل آله علی و الله رسول علی

 ملاک وجوب در تقیه! –( 78)«تقیّه» مسئله در وهابیت شبهات رسیبر

تقیه  نه؛ تقیه به اینجا رسید که آیا تقیه در حد ضرورت و وجوب است، یامسئله بحث ما در رابطه با 

تقیه در بعضی از موارد باید تابع حکم وجوب باشد؛ تارة یعنی تابع احکام خمسه است.  ،همانند سایر احکام

 رة مستحب، تارة مکروه و تارة مباح باشد.حرام، تا

کنیم، سپس ببینیم در خارج و آنچه اتفاق یک مراحلی عرض می طيما ابتدا ادله وجوب و ضرورت تقیه را 

آیا ما تنها در موارد ضروری  دارد؟ بر چه دلالت)علیهم السلام( و روایات ما از ائمه طاهرین چیست؟ افتد می

مثل کند؟! تقیه مفهومی برای خود پیدا نمی ، دیگرنیم و زمانی که ضرورت منقضی شدتوانیم به تقیه عمل کمی

خلاف  یعنیتقیه در چه مواردی تابع حرمت است؟! مکروه و مستحب و مباح؟ و همچنین باید معلوم شود که 

 رض انسان ضرری متوجه کند!؟عمال و  واقع گفتن حرام است، ولو اینکه به جان و

وجود دارد، یا ندارد ملاک وجوب شود بحث که آیا در ضرری که به واسطه تقیه متوجه انسان می در رابطه با این

 باید چند مسئله مطرح شود.

ادله تقیه همانند ادله اضطرار از قبیل أکل میته آیا  فهمیم!؟که ما از ادله تقیه چه میاین است  مسئله اولنکته و 

خارج  و موضوعا   زمانی که ضرورت برطرف شد دیگر تقیه حکما  و ؟! تنها ناظر به مواردی است که ضرورت دارد



همانند قضیه أکل میته است که وقتی ضرورت برطرف شد دیگر أکل میته تابع احکام دیگر از قبیل یعنی  است؟!

 مکروه، مستحب، مباح یا حرام نیست.

ش باشد و چه خودرو؛ چه مربوط به طر حفظ جان، حفظ مال و حفظ آبکه اگر انسان به خا است تنها در یک مورد

وقتی به این مرحله رسید حکم جاری و ساری است و وقتی از این مرحله گذشت دیگر مربوط به دیگری باشد؛ 

 آید.حکم تقیه در آنجا نمی

ادله گوییم تقیه واجب یا ضروری است، ما از کجای در مورد این است که وقتی ما می مسئله دومنکته و 

شود آیا وجوب یا ضرورت تقیه از آیات قرآن و سنت استفاده می ؟! برسیموجوب و ضرورت تقیه  توانیم بهمی

 کند که ما کدام طرف قضیه را انتخاب کنیم. فرقی نمی یا یک حکم مباح است؟!

اگر فرماید: "وجود دارد که رسول گرامی اسلام )صلی الله علیه و آله و سلم( می« عمار یاسر»در مورد که روایتی 

در  دارد؟! یا نه؛خواهد بگوید که تقیه تنها یک حکم چنانچه قضایایی پیش آمد تو هم اظهار شرک کن"؛ آیا می

فرمودند: اولی شهید  پیغمبر دیگری تقیه کرد و زنده ماند، ولیپی ماجرای دو نفر که اولی تقیه نکرد و کشته شد 

 ستفاده کرده است.شود و مأجور است و شخص دوم از رخصت الهی امحسوب می

توانیم با یک نگاه بررسی کنیم و یک مفهوم از آن مشاهده کنید چنین نیست که ما بگوییم تمام ادله را می

 متوجه شویم.

آید. به عبارت دیگر موضوع این است که تقیه تابع ضرر است و زمانی که ضرر واقع شود تقیه می مسئله سوم

 ضرر مالی، جانی یا آبرویی باشد.کند که تقیه ضرر است؛ حال فرقی نمی



ضرر کفایت  به آیا در آنجا ما باید یقین به ضرر کنیم یا صرف احتمال دادن به ضرر یا ظنمسئله این است که 

خواهیم نتیجه گیری کنیم و به این در حقیقت این نکات، نتیجه و حاصل بحث گذشته ماست. ما میکند؟! می

 بحث خاتمه بدهیم.

 فرماید:سوره بقره می 195ر قرآن کریم ذیل آیه خداوند متعال د

بِ  یفِ  أ نْفِقُوا )و   هْلُ  یإِل   مْ یکدِ یبِأ   تُلْقُوا لا و   اللَّهِ  لِ یس   (ینالْمُحْسِنِ  حِب  ی اللَّه   إِنَّ  أ حْسِنُوا و   ةِ کالتَّ

 ارانکویکن خدا هک دینک احسان و دینکفین تکهلا به خود دست به را شتنیخو و دینک انفاق خدا راه در و

 دارد. دوست را

 195(: آیه 2سوره بقره )

رض عکند هرجایی که از طرف جان، مال و توانیم ببریم؟! آیا این آیه اثبات میای میما از این آیه چه استفاده

ن باشد، بحث جهاد چه حکمی احتمال هلاکت بدهیم در آنجا دیگر باید امر متوقف شود و جلو نرویم؟! اگر چنی

 ! بحث دفاع از اموال، ناموس و آبرو چه حکمی دارد؟!دارد؟

نْ » الهِِ  دُون   قُتِل   م  هُو   م  نْزِل ةِ  ف  هِ  بِم   «دِ یالشَّ

، 5محمد، ج  ،یآخوند و برکا یعل یغفار: مصحح/  ، محققیعقوب بن محمد ،ینیلک: سندهی، نویافکال

 3، ح 52ص 

 ناظر به موارد خاصی است؟! «تهلکه»نه؛  هست یا ةِ(کهْلُ التَّ  ی)إِل  چه حکمی دارد؟! آیا این روایت از مصادیق 

در « براء بن عازب»از  «فخر رازی»اجازه بدهید ببینیم مفسرین ذیل این آیه چه مطلبی بیان کردند؟! آقای 

 گوید:میمورد اینکه اگر زمانی جنگی صورت گرفت و مسئله دفاع به میان آمد چکار کنیم، 



 «النفع ترجون لا ثیبح الحرب یف تقتحموا لا یأ»

 دست از جنگ بردارید و خود را وارد جنگ نکنید اگر از این جنگ نفعی برای اسلام نیست.

 «مکأنفس قتل إلا هیف مکل ونیک ولا»

 ای مترتب نیست.در جنگی که جز کشته شدن هیچ فایده

 «حلی لا کذل فإن»

 این جنگ جایز و حلال نیست.

ی برای اسلام نداشته باشد و یقین هم دارید این جنگ به نفع اسلام نیست و اگر شما وارد جنگی بشوید که نفع

 ای ندارد جنگیدن حلال نیست.جز کشته شدن فایده

 «القتل خاف وإن ةیاکالن یف طمع إذا قتحمی أن جبی وإنما»

، توانیم عملیات نظامی انجام بدهیم، در صورتی که احتمال بدهیم نفعی در آن وجود داردما میفقط 

 اگرچه بحث خوف از قتل هم داریم.

 ای دارد در آنجا باید جلو برویم.اگر چنانچه ما احساس کنیم این جهاد و این عملیات نظامی برای اسلام فایده

 «ةیاکالن من سا  یآ انک إذا فأما»

 دانیم که این عملیات هیچ نفعی ندارد.که صددرصد میدر صورتی

 «هیعل قدمی أن له سیفل مقتول أنه الأغلب انکو»

 کشته خواهند شد، اقدام به این جهاد لازم نیست.دانند که در این جهاد مه میه و



 دار ،یالشافع یالراز یمیالتم عمر بن محمد نیالد فخر :المؤلف اسم ب،یالغ حیمفات أو ریبکال ریالتفس

 117، ص 5، ج یالأول: الطبعة ،هـ 1421 - روتیب - ةیالعلم تبکال دار: النشر

یکی از اصحاب رسول گرامی اسلام )صلی الله علیه و آله و « براء بن عازب»از « فخر رازی»ن عبارتی است که ای

 کند.سلم( نقل می

 یإِل   مْ یکدِ یبِأ   تُلْقُوا لا )و  مراد از آیه شریفه هم روایتی وارد شده است مبنی بر اینکه « ابو هریره»همچنین از 

هْلُ  دارد و به دشمن و مسلمین در برابر هم صف کشیدند و یک نفر شمشیر برمیاین است که صفوف  ةِ(کالتَّ

 رود.میان دشمن می

کردند و ابتدا یک نفر از زمان سابق چنین بود که صف مسلمین با مشرکین در مقابل هم صف آرایی می

وم و نفر سوم به شد و پس از آن نفر دکشته می هاآنجنگیدند و یکی از مسلمانان با یک نفر از مشرکین می

 رفتند.میدان می

رسید و ارشان به سی هزار نفر میعلی رغم وجود جمعیتی که آمدر يك طرف در ماجرای کربلای معلی هم  فلذا

همگی از آیند، امام حسین )علیه السلام( بالای سر شهدا می ؛ اینکهقرار داشتندو دو نفر  هفتاد در طرف ديگر

آیند و افرادی هم از طرف مقابل به اه امام حسین )علیه السلام( به میدان میافرادی از سپ این باب است كه

یک حضرت قاسم )سلام الله علیه(  می بینند مثلا  جنگند با این تفاوت که وقتی همدیگر میآیند و با میدان می

به  ت دسته جمعیو به صور دشمن ناجوانمردانهنفر دوم را می کشد؛ کشد، اول را می نوجوان سیزده ساله، نفر

 می کنند!حضرت قاسم )سلام الله علیه( حمله 

همچنین ماجرای حضرت علی اکبر هم به همین صورت است. البته طبق آنچه در مقاتل آمده است در واقعه 

 ی نبرد انفرادیقبل از آنکه این قضایای هجومی و کلی اتفاق افتاده است. یعنی هاکربلا دو یا سه مرتبه جنگ



های دسته جمعی به شهادت د، اتفاق افتاده بود و تعدادی از شهدای کربلا هم در همان حملهصورت بگیر

 رسیدند.

 در هر صورت...

هْلُ  یإِل   مْ یکدِ یبِأ   تُلْقُوا لا )و  گوید: مراد از می« ابوهریره» به معنای این است که دو صف اسلام و کفر در  ةِ(کالتَّ

آید و میدارد، به میدان شود شمشیر را برمیبرابر هم هستند و شخصی با وجود اینکه یقین دارد کشته می

کشته  طوراینمن آماده شهادت هستم، یک نفر مرا بکشد تا به بهشت بروم.  کند. می گویدشروع به مبارزه می

 ما در اسلام چنین چیزی نداریم. ندارد و اییدهفاشدن 

رفتن به بهشت داریم و برای آن  هوایکه ما  می گویند هاآنگیرند؛ ها همین روش را به کار میامروزه تروریست

 خواهیم عملیات انتحاری انجام بدهیم.می

شخصی  ،در ماجرای انفجار مسجد حضرت علی بن أبی طالب در زاهدانقبلا  عرض کردیم خدمت دوستان که 

در جریان تمام قضایا  کاملا  کسی بود که و  داد در حقیقت فرزند خادم مسجد بودکه عملیات انتحاری انجام می

 قرار داشته است.

عملیات انفجار را .دهند که عملیات متوقف شده است که قبل از عملیات به این شخص خبر میولی شما ببینید 

نجام بدهم تا زودتر به خواهم زودتر عملیات اکند که من میو ادعا می روداما این شخص زیر بار نمی .انجام نده

 بهشت بروم. حوری ها منتظر من هستند!!

ها و وهابیانی که امروزه تنها این مسئله برای تروریستالبته این فرهنگ، فرهنگ مسلمانی و اسلامی نیست. 

دانند که این کار مسائل اسلامی آگاهی دارند میای نیست، اما کسانی که به کشند مسئلهنام اسلام را یدک می

 اشتباه است.



هْلُ  یإِل   مْ یکدِ یبِأ   تُلْقُوا لا )و  شریفه ذیل آیه « أحکام القرآن»در کتاب « ابن عربی»همچنین آقای  عبارتی  ةِ(کالتَّ

 گوید:دارد و می

 «بها مکل طاقة لا یآلت رکالعسا یعل تدخلوا لا»

 - والنشر للطباعة رکالف دار: النشر دار ،یالعرب ابن الله عبد بن محمد رکب أبو :فالمؤل اسم القرآن، امکأح

 ةکالتهل ریتفس یف الثالثة ، باب المسألة166، ص 1ج عطا،  القادر عبد محمد: قیتحق لبنان،

ما یقین ش ونفر هستید.  100نفر یا  50که شما یک مرتبه سپاهی ده هزار نفری در برابر شما وجود دارد، درحالی

 تواند مقاومت کند نباید وارد جنگ شوید.نفر در برابر ده هزار نفر نمی 100دارید که 

گوید: این روایات با همدیگر هیچ منافات و تناقضی ندارد. را هم آورده و سپس می« طبری»ایشان نقل قول 

 کند:در این زمینه چنین تعبیر می« طبری»آقای 

 منها خص وجل عز الله نیک ولم ةکالتهل یإل میکدیبأ تلقوا ولا قوله حتملهای کلها یالمعان هذه انتک فإذا»

 «ناکهلا هیف لما نایدیبأ الإلقاء عن ینه الله إن قالی أن کذل یف القول من فالصواب ءیش دون ئایش

شود که این آیه در خصوص یک مورد خاص از تمام اقوال و مفسرین و صحابه چنین استفاده می

دانید به دست خود، فرماید: در جایی که میخداوند عالم یک قاعده کلی به ما داده و مینیست، بلکه 

 اندازید و نفعی نیست نهی الهی وجود دارد.خود را به هلاکت می

 دار جعفر، أبو یالطبر خالد بن دیزی بن ریجر بن محمد :المؤلف اسم القرآن، یآ لیتأو عن انیالب جامع

 (195): ، باب البقرة205، ص 2، ج 1405 – وتریب - رکالف دار: النشر



شود همین قضیه است. به عبارت دیگر در جایی در اینجا بعضی از آقایان ادعا کردند یکی از مواردی که تقیه می

 ،کنید رفتن به جهاد، دفاع از جان، دفاع از مال و ناموس جز کشته شدن برای شما نفعی نداردکه احساس می

 ست!مبارزه جایز نی

دانید اگر در برابر این افراد قیام کنید هم خودتان به عنوان مثال افرادی به شما حمله کردند به طوری که می

به بیان دیگر این  شوند، چه بسا در معرض تعرض هم قرار بگیرند.تان کشته میخانوادهشوید و هم کشته می

تان ضرر دارد. در چنین مواردی د و هم برای خانوادهای ندارد، بلکه هم برای خودتان ضرر داردفاع نه تنها فایده

 :روایتشود و دفاع از جان و مال با وجود اینکه واجب است تقیتا ساقط می

نْ » الهِِ  دُون   قُتِل   م  هُو   م  نْزِل ةِ  ف  هِ  بِم   «دِ یالشَّ

صد وجوبش ثابت چیزی که صددر عبارتيبه که این هم یکی از مصادیق تقیه است.  .وجوب خود را از دست داد

 شود.وجوب از مکلف ساقط می ،بود با این آیه شریفه

 پرسش:

فرض کنید  کدام مقدم است؟! ،تعارض و تضاد وجود داشته باشدناموس و حفظ جان حفظ در جایی که میان 

که اگر به ماجرای ناموسی ختم شود جان اشخاص محفوظ است، یا بالعکس. در این موقعیت کدام مقدم 

 این زمینه حفظ جان مقدم است یا حفظ ناموس مقدم است؟در است؟! 

 پاسخ:

گویند: حفظ جان مقدم است؛ ولو اینکه تعرض به ناموس هم صورت آوردند، می اهل سنت که آقایان طورآن

 زنند.بگیرد. در این رابطه ماجرای حضرت ابراهیم )علیه السلام( را مثال می



کرد متوجه حضرت یک مرتبه جباری که به نوامیس مردم تعرض میرفتند که حضرت ابراهیم با همسرشان می

شخص ظالم از حضرت ابراهیم پرسید: این زن کیست؟ حضرت ابراهیم در جواب گفت: خواهرم ابراهیم شد. 

گوید: می« ابن حجر»زن حضرت ابراهیم را گرفت و نزد حاکم برد که داستان مفصلی دارد.  ،جبارشخص  است.

حضرت ابراهیم ترجیح ولی به ناموس حضرت ابراهیم داشت، گرچه با معجزه نتوانست. سلطان قصد تعرض 

 اینکه جبار به همسر او تجاوز کند!!داد جان خود را حفظ کند، ولو 

شود یا نه تن دادن به تعرض به ناموس برای حفظ جان از این مسئله اثبات می واقعا  در مورد اینکه آیا البته 

 معلوم نیست!!

کشیم، باید زنا کنی و اگر مرتکب زنا نشدی تو را می حتما  کنند که رمایید یک مرتبه شخصی را وادار میفرض بف

موارد شکی نیست که این مسائل برای حفظ  طورایندر کشیم. مرتکب لواط نشدی تو را می باید لواط کنی و اگر

در اینجا به نوامیس مؤمن تجاوز  لا اینکهاحفظ جان مقدم بر این مسئله است.  قطعا  جان هیچ اشکالی ندارد و 

 بحث دیگری است.که شود 

کشند و یا اینکه آبروی گیرد مبنی بر اینکه یا او را میفرض کنید شخصی از سوی چند تن مورد تهدید قرار می

تعرض به نوامیس شیعیان جایز نیست  قطعا  شیعیان را به واسطه تعرض به نوامیس آنان ببرد. در این حالت 

 حتی اگر کشته شود!!

اگر در بشوی؛  همبسترولی در جایی مثلا  تهدید می کنند که یا تو را می کشیم یا اینکه باید با فلان زن فاحشه 

حفظ  قطعا  شود که اعتبار مؤمن یا مسلمی به خطر بیفتد؛ در این حالت جایی تعرض به ناموس کسی باعث نمی

 جان لازم است و در او هیچ شکی نیست.

دهند که یا باید با مادرت همبستر شوی، یا تو را ممکن است اتفاق بیفتد که به شخصی دستور می ولی

اجازه چنین کاری به انسان بدهد.  کنم شرع هممسائل نیاز به بررسی دارد، زیرا من فکر نمی طوراینکشیم. می



این مسئله را تحقیق کنند و  شما که این مسئله را مطرح کردید این مسئله نیاز به بررسی دارد. دوستان

 کنیم. سؤال زیبایی بود!!ما هم مشاهده می شاءاللهان

ممکن است شخصی  گران یا ناموس خود کدام مقدم است؟اینکه آیا در تعارض بین قتل و تجاوز به ناموس دی

در چنین کشیم. یمورد تهدید قرار بگیرد به این ترتیب که یا باید به ناموس تو تجاوز کنیم یا اینکه تو را م

 موقعیتی باید چکار کنیم؟!

شود. همچنین این بحث یکی از مباحثی خواهد بود که باید ببینیم از ادله کتاب و سنت چه چیزی استخراج می

 باید ببینیم که فقهای بزرگ ما در این زمینه متعرض شدند یا متعرض نشدند.

در شنبه آینده که خدمت  شاءاللهانبررسی کنند.  دوستان در این چند روزی که تعطیل است، این مسائل را

تقیه را در چندین که این نکته، نکته بسیار زیبایی است. ما ما این بحث را مطرح خواهیم کرد.  دوستان هستیم

ندیدیم کسی از آقایان متعرض این مسئله شده باشد. در تزاحم  و کتابهایی تألیف کردیم، دوره تدریس کردیم،

 و تعرض به ناموس خود یا دیگران کدام مقدم است؟! حکم چیست؟! میان قتل نفس

دهد. بحث من عرض کردم که عقل بشری همین مسئله را تشخیص می گوید؟اید ببینیم ادله چه چیزی میبلذا 

رض حد و حساب خاص خود را دارد، اما بحث سر این است که باید ببینیم روایت خاصی در این زمینه داریم عِ 

 م و فقهای ما چه فتوایی در این زمینه دادند.یا نداری

 والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته

 

 

 



 

 

 

 

 

 


